
مــادرش ايــن افســردگي را ناشــي از 
قولي هــا  بــد  و  روزگار  ناملايمتي هــاي 
مي دانــد و مي گويد: »فرزانــه زماني پويا 
و فعــال بود اما نمي دانم چــرا از آدم ها 
بريده و اعتمادش را از دست داده است. 
فقط صبح تــا شــب روي صندلي چرخ 
دارش خانه را بالا و پايين مي كند و كمتر 

پيش مي آيد لب به صحبت باز كند. 
وقتــي فرزانه دوســال داشــت متوجه 
دچــار  و  بــرود  راه  نمي توانــد  شــديم 
معلوليت اســت، چند ســال بعد هم به 
بيمــاري كليوي دچار شــد و اكنــون روزي 
يك بار دياليز مي شود. خدا را شكر فرزانه 
دختر عاقل و بالغي است و نيازهايش را 
هيچ وقت بــروز نمي دهد چــرا كه وضع 
مي كنــد.  درك  را  خانــواده اش  زندگــي 

پدرش سه سال است كه بيكار است. 
اجــاره خانــه و خــورد و خــوراك را به 
ســختي رفــع و رجــوع مي كنيــم حتمــاً 
مي دانيد افــراد داراي معلوليت آن هم 
از نــوع حركتــي »ضايعــه نخاعــي« چه 
نيازهايــي دارنــد، مــن و پــدرش از پس 
خريد ويلچــر جديد برنمي آييم، ويلچر 
فرزانه اوضــاع خوبي نــدارد. مهم ترين 
معضلي كــه خانواده هــاي داراي فرزند 
معلــول را از پاي در مي آورد، مشــكلات 
مالي است، مخصوصاً براي ما كه از قشر 

كارگر جامعه هستيم. 
بــه  بايــد  درميــان  روز  يــك  فرزانــه 
مركــز دياليــز در مولــوي بــرود، از بيشــتر 
هزينه هايمان كم مي كنيم تا هزينه آژانس 
را برايش تهيه كنيم. شهرداري براي تردد 
معلولان سامانه اي را ايجاد كرده است اما 
هيــچ وقت نوبت به ما نمي رســد تا از اين 

امكانات استفاده كنيم.«
مي پرسم چرا از بهزيستي درخواست  
ويلچر جديد نكرديــد مگر فرزانه تحت 

پوشش بهزيستي نيست؟ 
مادر فرزانه مي گويد: » اي بابا چندين 

نحوي نژاد در پاســخ به اين ســؤال كه 
»طــرح مراقبيــن« از كجا آمد به بررســي 
تاريخچه شــروع اين طرح اشاره كرده و با 
بيان اينكه 18 هزار و 500 معلول ضايعه 
نخاعي تحت پوشــش ســازمان هســتند، 
مي گويــد: »مشــكلات معلــولان ضايعه 
نخاعي و نيازهاي توانبخشــي خاصي كه 
دارند باعث شــد تقاضا براي حضورشان 
در مراكز توانبخشــي شــبانه افزايش پيدا 
كند. ســازمان نيز براي كاهش حجم اين 
تقاضاهــا و حفظ كيــان خانــواده طرحي 
را با عنــوان )مراقبيــن درمنــزل( اجرايي 
كرد. اين طرح شامل سالمندان معلول، 
داراي  افــراد  و  مزمــن  روانــي  بيمــاران 

معلوليت شديد مي شود. 
جــزو  منــزل  در  مراقبيــن  طــرح 
اســترانژي هاي جهاني اســت كه سازمان 
بهزيســتي با الگو برداري، ايــن طرح را در 

ايران اجرايي كرد.« 
بــه گفته معاون توانبخشــي ســازمان 
بهزيســتي براي شركت در طرح مراقبين 
اعضاي خانواده افراد داراي معلوليت كه 
مــدرك ديپلم بــه بالا دارنــد مي توانند با 
ثبت نام و شــركت در دوره هاي آموزشي، 
مراقبت از فرد معلول را بر عهده بگيرند 
اما اگــر فــرد تحصيلكــرده اي در خانواده 
نباشــد ســازمان بهزيســتي بــراي طــرح 
مراقبيــن از داوطلبان محلي و منطقه اي 

استفاده مي كند. 
نحوي نــژاد دربــاره مراقبيــن محلــي 
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بهار خزان مي شود وقتي سرنوشت روي خوش نشان ندهد
پاي درد دل معلولان ضايعه نخاعي

جاي خالي خدمات 
مشاوره اي در زندگي 

معلولان ضايعه نخاعي
پاي قصه هر كدامشــان كه بنشيني 
نگفته انــد،  حرف هــاي  از  دنيايــي 
دنيايــي از نگفته هايي كــه تنها يك 
لحظــه و يــك دم باعــث شــد تا هر 
كدام از آدم هاي قصه براي هميشه 
توان حركــت و فعاليــت بدني را از 
دست بدهند و همه آن كارهايي كه 
تــا ديروز عادي و پيش پا افتاده بود 

سخت و طاقت فرسا شود. 
كــردن  كنيــد شــايد حمــام  تصــور 
بــراي مــا خيلــي راحت باشــد و هر 
لحظــه كه اراده كنيــم مي توانيم به 
حمام برويم ولي براي يك معلول 
ضايعه نخاعي حمام كردن تبديل 
به پروســه اي سخت براي اطرافيان 
مي شــود، نه فقط حمــام كه بيرون 
رفتــن و انجام كارهاي بســيار ديگر 

سخت و هزينه بر است. 
ايــن  از  اينهــا و ناگفته هايــي  همــه 
يــك  روز  هــر  و  روز  هــر  را  دســت 
تجربــه  نخاعــي  ضايعــه  معلــول 
مي كنــد. معلولاني كــه روزگاري نه 
چنــدان دور مثل من و شــما بودند 
و سرنوشت نشســتن روي ويلچر را 

برايشان انتخاب كرد. 
دختــر جوانــي كــه چنــد مــاه بعــد 
روزهــاي  در  درســت  ازدواج  از 
طلايي زندگيش بــه دليل تصادف 
فقــط  مي شــود،  ويلچرنشــين 
نخاعــش را از دســت نــداده بلكــه 
تمام رشته هاي محبت و عشق را از 
دست داده كه ظاهراً به نخاعي بند 

بوده است! 
البتــه نمونه هايــي از اين دســت در 
جامعــه بســيارند، زنــان و دختران 
دچــار  ازدواج  از  پــس  كــه  جوانــي 
معلوليت مي شــوند و در نخستين 
و  روحــي  پايگاه هــاي  لحظــات 
دســت  از  هــم  را  عاطفي شــان 
مي دهند و اين زماني دردآور است 
كه بســياري حق را به مرد مي دهند 
و توجيه مي كنند كه مگر مي شود با 

يك زن معلول زندگي كرد و....
در واقــع رنج معلوليــت براي زنان 
معلــول چنديــن برابر اســت و اين 
زنان بــا اين شــرايط رها مي شــوند 
شــايد ذكر نكته اي در صحبت هاي 
دكتر نحوي نژاد معاونت توانبخشي 
در  كشــور  بهزيســتي  ســازمان 
خصوص »طرح مراقبين« خالي از 

لطف نباشد. 
هزينه هــاي  بــه  نحوي نــژاد  دكتــر 
و  كردنــد  اشــاره  مراقبيــن  طــرح 

اينكــه چــه اقداماتــي در ايــن طرح 
انجــام مي شــود. بــه نظر مي رســد 
اينكه ســازمان بهزيســتي هزينه اي 
براي رســيدگي به معلولان ضايعه 
نخاعي به خانواده ها پرداخت كند 

كافي نيست. 
ســازمان بهزيســتي به عنــوان تنها 
متولــي امــور معلــولان كشــور بايد 
ابعــاد توانبخشــي روحــي و روانــي 
ايــن افــراد را هــم در نظــر داشــته 
باشــد فردي كه بعــد از يك حادثه 
فقــط  مي شــود  معلوليــت  دچــار 
نيازمند امكانات مالي نيست بلكه 
مهم تــر از مســائل مالــي خدمــات 
مشــاوره اي اســت كه بايد به كمك 
بيايــد و ســازمان  او و اطرافيانــش 
بــا  امــور  ايــن  در  بايــد  بهزيســتي 
بهره گيري از مشاوران و مددكاراني 

دلسوز و مجرب وارد شود. 
شــايد ايجــاد مراكــز خــاص بــراي 
رسيدگي به حال اين افراد خالي از 
لطف نباشد، مراكزي كه مددكاران 
و مشــاوران بــه صــورت هفتگــي يا 
ماهانــه به اين افراد سركشــي كنند 
و راه هــاي حضور اجتماعــي آنها را 

هموار نمايند. 

تلنگر

سميه افشين فر

وقتي فرزانه دوسال 
داشت متوجه شديم 

نمي تواند راه برود و 
دچار معلوليت است، 
چند سال بعد هم به 

بيماري كليوي دچار 
شد و اكنون روزي يك 

بار دياليز مي شود. خدا 
را شكر فرزانه دختر 
عاقل و بالغي است 
و نيازهايش را هيچ 
وقت بروز نمي دهد 
چرا كه وضع زندگي 
خانواده اش را درك 
مي كند. پدرش سه 
سال است كه بيكار 

است

مبالغي كه براي 
معلولان پرداخت 
مي شود با توجه به 
نيازهايي كه دارند 

بسيار اندك است. در 
كشور هايي همچون 

امريكا هزينه تمام 
شده فرد ضايعه 

نخاعي در سال اول به 
طور متوسط 100 هزار 

دلار است

هر
: م

س
عک

محدثه جعفري

حميد داودی

»الَو ســلام خوبي، فرزانه جون، جواب سلام؛ عليك نمي خواي باهام حرف 
بزني اين مصاحبه نيست يه مكالمه دوستانه است، فقط مي خوام صدات 
رو بشــنوم. قابل نمي دوني با من همكلام بشــي فرزانه خانــم اگر مي خواي 
مشــكلات حل بشــن اول بايد بيانشــون كنــي...« اين چند خــط مكالمه اي 
كوتاه با دختري 22 ســاله و داراي معلوليت ضايعه نخاعي است كه به گفته 
مادرش دچار افســردگي شــده، فعاليت هاي روزانه را ترك گفته و خود را در 
خانه حبس كرده است، تنها يك روز در ميان براي انجام دياليز از خانه خارج 
مي شود و بعد دوباره به خانه 40 متري پدرش در ميدان خراسان بازمي گردد.

بسيارند انسانهايي كه تمام كارهايشان بر دوش خانواده است گاهي اين 
معلولان ترجيح مي دهند در آسايشگاه ها به دور از خانه و خانواده زندگي 
كنند تا سربار اطرافيانشان نباشند اما از آنجا كه سازمان بهزيستي نخستين 
متولي معلولان است و بيشترين ارتباط را با اين افراد و خانواده هاي آنها 
دارد براي آگاهي از اقدامات اين ســازمان با حســين نحوي نــژاد، معاون 

توانبخشي سازمان بهزيستي كل كشور به گفت و گو نشستيم.
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معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در پاسخ به » ايران«: 

تنها500 ميليارد تومان اعتبار، سهم اندك توانبخشي از بودجه

مرتبــه از آنهــا درخواســت كرديــم امــا 
نتيجــه اي حاصــل نشــد. فرزانــه تحت 
پوشــش بهزيســتي و طــرح مراقبت در 
منــزل ايــن ســازمان اســت امــا دو مــاه 
اســت كــه از مراقــب خبــري نيســت و 
هزينــه اي هــم برايمان واريز نمي شــود. 
همه كارهــاي فرزانه را مــن و خواهرش 
انجــام مي دهيــم. البتــه زماني وســايل 
مــورد نيازمان را مســتقيم از بهزيســتي 
دريافــت مي كرديــم آن وقــت شــرايط 
بهتــري داشــتيم امــا هنگامــي كــه ارائه 
ايــن خدمات به انجمن ضايعه نخاعي 
ســپرده شــد خدمات دريافتــي ما كمتر 
و كمتــر شــد حــالا كار بــه جايي رســيده 
كــه وقتــي با انجمــن تمــاس مي گيريم 

جواب مان را هم نمي دهند.«

ë سقف اتاق تمام آينده من است 
مــدت هاســت از خانه خارج نشــدم 
دوســت دارم كفش هــاي پاشــنه دارم را 
بپوشم و با دوستانم در پارك قدم بزنم 
آرامــش پــارك را با تق تــق كفش هايم 
برهــم بزنــم. دوســت دارم از پله هــاي 
متــرو بــالا و پايين كنــم خــود را در انبوه 
جمعيت ميان مســافران جــا دهم و در 
بحث هايشــان شركت كنم اما... 11 سال 
است كه چشمانم به سقف اتاق دوخته 

شده است... 
»بهــاره 18 ســال داشــت كــه چــادر 
ســفيد بخــت را بــر سرگذاشــت و وارد 
مرحله جديــدي از زندگي شــد اما دوام 
اين رؤيا فقط 7 ســال بود و پيوند زندگي 
اين زوج جوان را يك حادثه از هم دريد. 
زهــرا خانــم مــادر بهــاره به ايــن بخش 
از زندگــي دختــرش كــه مي رســد نفس 
عميقي مي كشــد و ادامه مي دهد: بعد 
از تصــادف، دخترم از ناحيه گردن قطع 
نخاع شــد و شــوهرش بــا طــلاق، بهاره 
زندگيم را از ســر خودش باز كرد. 11 سال 

توضيح مي دهــد: »افــراد داوطلب براي 
شــركت درطــرح مراقبيــن بــا گذرانــدن 
دوره هــاي مختلــف، مســئوليت مراقبت 
و سركشــي 3 الــي 4 معلــول را بــر عهده 

مي گيرند.«
پرســتاري  حــق  خصــوص  در  وي 
كــه بــه ايــن مراقبيــن پرداخت مي شــود 
مي گويد: به ازاي مراقبت از هر فرد داراي 
معلوليــت 275 هــزار تومــان به پرســتار 
پرداخــت مي شــود كه در تلاش هســتيم 
ايــن مبلــغ را بــه بــالاي 300 هــزار تومان 
برســانيم. تاكنــون 10 هــزار نفــر از طريــق 
»طرح مراقبين« خدمات دريافت كردند 
و 1500 معلــول ضايعه نخاعي ديگر هم 

پشت نوبت قرار دارند.
معاون توانبخشــي سازمان بهزيستي 
كل كشــور با اشــاره به يارانــه پرداختي به 
مراكز شــبانه و روزانه مي افزايــد: در حال 
حاضر ميانگيــن يارانه پرداختي به مراكز 
شــبانه روزي 500 هــزار تومــان اســت و 
بــراي افراد مجهول الهويه اين مراكز 600 
هزار تومان همچنين براي مراكز روزانه و 
خدمــات در منزل به ترتيــب 340 و 125 

هزار تومان واريز مي شود.
ناگفتــه نمانــد ايــن مبالغي كــه براي 
معلــولان پرداخت مي شــود بــا توجه به 
نيازهايي كه دارند بســيار اندك است. در 
كشــور هايي همچون امريــكا هزينه تمام 
شــده فــرد ضايعــه نخاعــي در ســال اول 
به طور متوســط 100 هزار دلار اســت و اگر 

از آن روزهاي تلخ مي گذرد.«
از حال و روز زندگي و نيازهاي فعلي 
بهاره كــه مي پرســم مــادرش مي گويد: 
»پدر بهــاره قصــاب بود اما چند ســالي 
اســت كه بيكار شده اســت مخارج خانه 
را بــه ســختي تهيــه مي كنيــم. شــهريور 
ســال 94 طرح مراقبت در منزل شــامل 
حــال بهاره من شــد از آن زمــان به بعد 
ماهانه مبلغي را به حسابش مي ريزند. 
يــك  مخــارج  بــراي  تومــان  175هــزار 
معلــول ضايعــه نخاعــي بســيار ناچيز 
است اما خدا را شكر همين هم نعمتي 
اســت. اي كاش شــما به گوش مسئولان 
بهزيستي برسانيد كه حدود 5 ماه است 
هميــن را هــم بــه حســابمان نريختند، 

صداي ما كه به گوششان نمي رسد.«
ايــن مــادر ادامــه مي دهــد: »بهــاره 
نيازهــاي زيادي دارد، مشــكلاتمان زياد 
اســت دو ويلچــر نيــاز داريم يكــي براي 
حمــام اش و ويلچــر برقــي بــراي جابــه 
جايــي راحــت تــر، بــه بهزيســتي هــم 
مراجعــه كرديــم اما مي گوينــد نداريم، 
بودجه كم است. براي پرستار خواهرش 

ايــن قيمــت تمــام شــده را به پــول ايران 
حساب كنيم هزينه بسياري سنگيني رقم 

مي خورد.
نحوي نــژاد در ادامــه صحبت هايــش 
مي گويــد: حــق پرســتاري طبــق مصوبــه 
مجلس شوراي اسلامي فقط به معلولان 
ضايعــه نخاعــي پرداخــت مي شــود امــا 
پيگير آن هســتيم تا اين حق پرســتاري را 
به معلــولان عقب مانده ذهني شــديد و 
بيماران رواني مزمن هم اختصاص يابد. 
وي بــا اشــاره بــه طــرح ســازمان براي 
ضايعــه  معلــولان  هزينه هــاي  كاهــش 
نخاعــي عنــوان مي كند: بســته اي را براي 
اين افراد درنظر گرفتيم قســمت اول آن 
طرح مراقبين در منزل بود كه اجرايي شد 
و بخش دوم آن شــامل وسايلي است كه 
بــراي حمــل و نقل و جابه جايــي و انجام 
راحت تــر امور زندگي ايــن افراد مورد نياز 
است كه شامل)قاشق هاي خاص، وسايل 
حمــام ويــژه، وســايلي بــراي جابه جايي 
آنها از تخت به ويلچر، ويلچر به ماشين( 
در آينــده نزديــك اين بســته ها را به افراد 
داراي معلوليت ضايعه نخاعي كه تحت 
پوشــش طــرح مراقبيــن هســتند تحويل 

مي دهيم. 

خــودم  كاش  كرديــم  اي  معرفــي  را 
مي توانســتم پرســتار دختــرم شــوم اما 

چون ديپلم ندارم نمي توانم.
بهاره به غيــر از نيازهاي توانبخشــي 
مي توانــد  كــه  دارد  هــم  ديگــري  نيــاز 
روحش را جلا دهد، چندين ســال است 
كه مسافرت نرفته و دلش براي حرم آقا 

امام رضا)ع( پر مي كشد.« 

ë داستان ما دردآور است
درد  مــا  همچــون  افــرادي  داســتان 
آور اســت نمي خواهــم اشــكي درآورم 
بلكــه تصميــم دارم واقع بينانــه به اين 
مي گوينــد  بعضــي  كنــم.  نــگاه  اتفــاق 
قســمت اين بــود خدا را شــكر كــه هنوز 
زنده است و سايه اش بالاي سرت است 
بعضي مي گويند اين مشكلات عاقبت 
بي احتياطي اســت مي توانســت بدتر از 
اين باشــد بايد بــه راننده تذكــر مي داد. 
يك لحظه يــك اتفــاق، كل زندگي ام را 

بعد يك سال دگرگون كرد. 
»مهري محمدي« برايمــان از روزي 
بــوي هميشــگي  كــه رنــگ و  مي گويــد 

نحوي نژاد در پاسخ به اينكه وضعيت 
بيمه اي معلولان ضايعه نخاعي چگونه 
است؟ پوشش بيمه اي معلولان ضايعه 
نخاعــي را بــه عنــوان يكــي از مهم تريــن 
مطــرح  بهزيســتي  ســازمان  معضــلات 
مي كنــد و مي گويــد: متأســفانه بيمه هــا 
پيشــگيري محور نيســتند در حال حاضر 
توانبخشــي  خدمــات  هزينــه  بيمه هــا 
و  كاردرمانــي  درمانــي،  گفتــار  همچــون 
خدمات مشــاوره روانشــناختي كــه براي 
بســيارحائز  نخاعــي  ضايعــه  معلــولان 

اهميت است را متقبل نمي شوند. 
وي بــا بيــان اينكــه برنامــه ســازمان 
بهزيســتي حركــت بــه ســمت خدمــات 
بيمه اي است مي گويد: خدمات حمايتي 
فعلي )پرداخت مستقيم وجه به مراكز( 
ســازمان را بــا مشــكلات بســياري روبه رو 
كرده است. با بيمه اي شدن خدمات افراد 
با فــراغ بــال مي توانند از خدمــات مراكز 
مورد نظرشــان بهره مند شوند و از طرفي 
رقابــت ميــان مراكز بــراي ارائــه خدمات 

بهتر به معلولان افزايش مي يابد. 
ســازمان بهزيســتي براي دستيابي به 
ايــن طرح مهــم كميتــه بيمه را تشــكيل 
داده اســت امــا بــراي اجرايــي شــدن آن 
دولتمــردان بهتريــن يار كمكي ســازمان 
خدمــات  كــه  چــرا  هســتند  بهزيســتي 
حمايتي را كه به اقشــار محــروم مي دهد 
از طريــق پرداخت مســتقيم پول نباشــد 
بلكه مستقيم به سمت خدمات بيمه اي 

حركت كنند. 
نحوي نــژاد بــا اشــاره بــه خريد لــوازم 
بهداشتي براي معلولان ضايعه نخاعي 
اظهار مي دارد: اصلي ترين كاري كه حوزه 
توانبخشي براي اين افراد انجام داد خريد 
بموقع لوازم بهداشــتي در كل كشوراست 
اين اقلام بهداشتي كه شامل بتادين، گاز 
اســتريل، باند، ســوند نلاتون، سوند فولي 
و... هســتند را در اختيــار افــرادي كه دچار 

داشــت اما طعــم تلخــش را هنــوز اين 
خانواده ســه نفره احساس مي كنند. سه 
مــاه از تولــد فرزندمــان مي گذشــت كــه 
حادثــه رانندگي دريــاي آرام زندگي مان 
را بــه تلاطــم كشــاند همســرم مســافر 
اتومبيلي بــود كه سرنوشــتش را واژگون 
كــرد و باعث قطــع نخاع او از كمر شــد. 
بعد از حادثه نمي توانســت با وضعيت 
جســمي جديــدش كارش را در راه آهن 

ادامه دهد و بازنشسته شد.
روزهاي اول بر من و همسرم سخت 
گذشت تا توانستيم با اين شرايط جديد 
خــود را وفــق دهيــم، بيشــتر كارهايــش 
را  خــدا  و  مي دهــم  انجــام  خــودم  را 
شــكر با رســيدگي فــراوان نگذاشــتم به 
بيماري هــاي همچون زخم بســتر دچار 
شــود با اين حال مراقبت از فرد ضايعه 
گفتنــش  نمي گنجــد  كلام  در  نخاعــي 
آســان اســت اما انجامش صبر بسياري 

مي طلبد. 
بــا شــروع طــرح مراقبــت از منــزل 
ســازمان بهزيســتي من براي پرســتاري 
و گذرانــدن دوره هــا ثبت نــام كــردم و از 

مشكلات اداري يا زخم بستر هستند قرار 
مي دهيم. 

بــه  پاســخ  در  مســئول  مقــام  ايــن 
طــرح  بهزيســتي  ســازمان  آيــا  اينكــه 
مداخله فوري براي پيشــگيري از شــدت 
تشــخيص  مي گويــد:  دارد  معلوليــت 
آن  جــزو  بهنــگام،  مداخلــه  و  بموقــع 
دســته از اصولي اســت كه همــه دنيا به 
پايبنــد هســتند متأســفانه ســازمان  آن 
بهزيســتي زماني بــه معلول دسترســي 
پيــدا مي كنــد كــه مشــكلاتش پيچيده تر 
شــده اســت. براي اجراي طرح مداخله 
بهنــگام در مــورد معلوليت هاي ناشــي 
و  مغــزي  ســكته هاي  ازتصادفــات، 
آمپوتيشنها »قطــع اعضاي بدن« بايد 
وزارت بهداشــت با ســازمان بهزيســتي 
رئيــس  اخيــراً  باشــد  داشــته  همــكاري 
ايــن  در  را  نامــه اي  بهزيســتي  ســازمان 
زمينــه بــه وزير بهداشــت نوشــته اســت 
تــا بتوانيــم اين مداخله ســريع در موارد 
تفاهمنامــه اي  كنيــم.  اجرايــي  را  فــوق 
هــم با مركز ضايعه نخاعي بيمارســتان 
امــام خميني)ره( به امضا رســيده تا به 
صورت پايلوت اقدام خوبي را در تهران 
انجــام دهيــم. موضــوع مداخله ســريع 
بســيار مهم است اما مســتلزم همكاري 

دو وزارتخانه با يكديگر است. 
معاون توانبخشــي سازمان بهزيستي 
معلــولان  توانبخشــي  مراكــز  مــورد  در 
ضايعه نخاعي عنــوان مي كند: 90درصد 
از  را  مجوز شــان  كــه  توانبخشــي  مراكــز 
ســازمان بهزيســتي دريافــت كردنــد و به 
111 هزار معلول، ســالمند و بيمــار رواني 
مزمــن خدمــات مي دهنــد غيــر دولتــي 
هســتند. در كل كشــور 2 هــزار و 200 مركز 
توانبخشــي غيــر دولتــي بــا فعاليت هاي 
مختلف تحت نظارت سازمان بهزيستي 
فعاليت مي كند كه بســته به خدماتشان 
هزينه هاي متفاوتي را از معلولان دريافت 

طريــق انجمــن ضايعــه نخاعــي ايران 
توانســتم پرســتار چنــد نفــر از معلولان 
ضايعه نخاعي باشــم و به آنها در كارها 
و آموزش هايي كه نياز دارند، كمك كنم. 
همــدرد خانواده هايــي بــودم كــه بــا 
مشــكلات افراد ضايعه نخاعي دست و 
پنجه نــرم مي كنند و به قولي درد آشــنا 
بــودم و تجربيــات 13 ســاله ام را به آنها 
انتقــال مــي دادم بــه هميــن خاطــر دو 
ســال قبــل در روز جهانــي »معلــولان« 
پرســتار نمونــه تهــران شــناخته شــدم. 
داراي  خانواده هــاي  اصلــي  مشــكل 
معلــول ضايعــه نخاعــي، هزينه هــاي 
تــا  افــراد  ايــن  اســت.  نگهــداري  زيــاد 
آخــر عمــر بايــد در مراكــز كاردرمانــي و 
فيزيوتراپــي و... تردد كننــد  و از خدمات 
ايــن مراكز اســتفاده كنند امــا هزينه اين 
از  را  افــراد  ذهــاب  و  ايــاب  و  كلاس هــا 
حضور در اين مراكــز باز مي دارد چرا كه 
بيشــتر كلاس هاي كاردرمانــي در مراكز 
خصوصــي و بــا هزينــه بالايــي صــورت 
مي گيرد و در كلانشهري مثل تهران تنها 
يك مركــز كاردرمانــي در مولــوي وجود 
دارد البتــه قــرار بــود خدمــات اين مركز 
رايگان باشــد امــا با واگــذاري به انجمن 
ضايعــه نخاعــي ايــران معلــولان بايــد 
جلســه اي 8 هزار تومان براي استفاده از 

خدمات پرداخت كنند.«
خانم محمدي در مورد خانواده هايي 
بســتر  زخــم  مشــكل  بــا  كــه  مي گويــد 
معلولان ضايعه نخاعي مواجه مي شوند: 
»زخم بستر براي اين افراد بسيار سخت 
و طاقت فرساست چرا كه براي تعويض 
پانســمان بايــد هزينه اي معــادل 100 تا 
150 هــزار تومــان پرداخــت كننــد و اگــر 
خانواده بضاعت مالي نداشــته باشــد و 
مراقبت هــاي لازم صــورت نگيرد زخم 
بســتر مي توانــد منجر بــه عفونــت و در 

نهايت فوت معلولان شود. 
ســپاري  بــرون  از  بعــد  متأســفانه 
بــه  بهزيســتي  ســازمان  تســهيلات 
انجمن هــا كيفيــت و كميــت خدمــات 
كاهــش يافــت هنگامــي كــه معلــولان 
بــه ســازمان بهزيســتي بــراي دريافــت 
مراجعــه  نيازشــان  مــورد  خدمــات 
مي كنند ســازمان آنها را به ســوي مراكز 
غير دولتي سوق مي دهد غافل از اينكه 
انجمن ها حتي جــواب معلولان را هم 

نمي دهند.«

مي كننــد. مركــز توانبخشــي مولــوي را به 
انجمن ضايعه نخاعي سپرديم تا كيفيت 
خدمــات و تجهيــزات ايــن مركــز را ارتقا 
بخشــند و ايــن امر بــا كمــك مردمي اين 
انجمن صورت مي گيــرد. 8 هزار توماني 
كه معلولان بــه مركز توانبخشــي مولوي 
پرداخــت مي كننــد در مقايســه بــا مراكز 
خصوصــي كه جلســه اي 80 هــزار تومان 
اســت، رايگان محســوب مي شــود ناچيز 
اســت. به عنوان يك كارشناس معتقدم 
خدماتــي كه رايــگان به افــراد ارائه شــود 
بي ارزش شــمرده شــده و مداوم استفاده 

نمي كنند. 
كمبــود  بــه  اشــاره  بــا  نحوي نــژاد 
مي گويــد:  توانبخشــي  حــوزه  اعتبــارات 
بودجــه دانشــگاه علوم پزشــكي درســال 
2 هــزار ميليارد تومــان و بودجه كل حوزه 
توانبخشــي بــا زيــر مجموعه گســترده اي 
كــه دارد 500 ميليــارد تومان اســت كه در 
مقايســه با دانشــگاه علوم پزشــكي هيچ 
است. ســازمان بهزيستي با اين اعتبارات 
محــدود در بخــش توانبخشــي بايــد بــه 
يك ميليــون و 300هزار معلول خدمات 
ارائــه دهد. ايــن حوزه بــا بخش عظيمي 
ازدواج،  از مطالبــات همچــون مســكن، 
تجهيزات توانبخشي، آموزش و... مواجه 
اســت همچنين ســازمان حــدود 18 هزار 
دانشــجوي معلــول دارد كه شــهريه هاي 
آنهــا را تــا حــدي پرداخــت مي كنــد ايــن 
اعتبــارات نمي توانــد جوابگــوي جامعــه 

هدفمان باشد.
معاون توانبخشــي سازمان بهزيستي 
در پايان خواستار تصويب هرچه سريع تر 
حقــوق  از  حمايــت  قانــون  اصلاحيــه 
معلــولان در مجلس دهم شــد چرا كه با 
تصويب اين قانون بســياري از مشــكلات 
كــه در قانون فعلي در حــد توصيه بودند 
مشــكلات  راهگشــاي  و  شــده  قانونــي 

معلولان خواهد بود.


